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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
توصيفي از حج

در حج آيات بيّنات براي انسان روشن ‌مي‌شود، خيلي خوب است روي آيات حج كه در قرآن آمده؛ کار کنيد. بنده فقط آيات 96 و 97 سوره آل‌عمران را مي‌خوانم تا إن‌شاءالله تصور عزيزان تا حدي به موضوع نزديك ‌بشود و بتوانم حرفم را بزنم.

مي‌فرمايد: «إنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَکاً وَ هُديً لِلْعالَمين»؛ اولين خانه‌اي که براي مردم تعيين‌شده‌است. - «خانه» جاي امن است، جايي است که انسان مي‌تواند راحت باشد - مي‌گويد اولين خانه‌اي که براي کل مردم تعيين‌ شد و مردم مي‌توانند در آنجا امن باشند، مكه است. يکي از اسامي مکه «بَکَّة» است به اعتبار ازدحامي که دارد، اصلاً «بَکَّة» يعني ازدحام. حالا اين خانه چيست؟ صفتهايش را ببينيد: «لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکاً» پر از برکت است؛ نمي‌شود کسي آنجا برود و بي‌برکت باشد.
بعد مي‌فرمايد: «وَ هُدًي لِلْعالَمينَ»، و وسيلة هدايت بشريت است، آيا به اعتبار اينکه مردم به مکه مي‌روند و يا به اعتبار اينکه پرتو حاجي‌اي که از «سِير من الحق» به «الي الخلق» مي‌آيد، به عنوان پرتو کعبه وسيله هدايت بشريت مي‌شود، و بنده اميد دارم بتوانم اين مسأله را روشن نمايم.
ادامه‌ آيه اين است «فيهِ آياتٌ بَيِّنَاتٌ»يعني در آن نقطه يک آياتي است که خيلي روشن است. يادتان باشد؛ چيز روشن را نمي‌توان تعريف ‌کرد. مثلاً شما مي‌توانيد خيابان را تعريف‌ کنيد ولي نور را نمي‌توانيد تعريف ‌کنيد، چون نور تعريف‌بردار نيست، فقط هست. چيزهايي که براي شما خيلي روشن است، هيچ وقت تعريف‌بردار نيست. مثلاً خوشحالي را شما نمي‌توانيد تعريف ‌کنيد، چرا؟ براي اينکه خيلي مثل خودتان است. اما لباس خودتان را مي‌توانيد تعريف‌ کنيد، چرا؟ براي اينکه خيلي مثل خودتان نيست. حالا ممکن است بگويي:«پس اگر تعريف‌بردار نيست، يعني چه که ما به زيارت حاجي برويم؟!»، همين‌جا روشن ‌مي‌شود؛ همين چيزي که تعريف‌بردار نيست، با نفس زيارتِ زائر بيت‌الله براي شما واقع ‌مي‌شود، إن‌شاءالله. پس بالاخره مي‌گويد در اين خانه که خانة همة مردم است و اولين خانه است، «فيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ» آيات روشني از حقايق الهي هست.
حج؛ مقام يگانگي با حق

ديگر چه صفتي دارد؟ مي‌فرمايد: «مَقامُ إبراهيم» همانطور که مي‌دانيد؛ مقام ابراهيم( مقامخُلَّت است، «خليل» است، يعني مقام او مقام «يگانگي با حق» است. براي همين هم شما بعد از طواف که حجاب بين خودتان و خدا را به لطف الهي برطرف‌مي‌کنيد، مي‌آييد پشت مقام ابراهيم نماز شکر مي‌خوانيد شکر عظيم در طوافي که رفع حجاب بوده‌است، اما چرا پشت مقام؟ براي اينکه به ابراهيم که اقتدا ‌کنيم، آن يگانگي‌اي که با طوافمان مي‌طلبيديم، إن‌شاءالله برايمان محقَّـق‌ مي‌شود.
ادامة آيه اين است: «وَ مَنْ دَخَلَهُ، کانَ آمِناً» هرکس وارد اين خانه بشود، «کانَ آمِناً»؛ اصلاً بنا را بر اين گذاشتيم که در امنيت باشد. من به دوستاني که همسفر بوديم گفتم: شما فکرکنيد در يک مسجدي در ايران بنشينيد و يک زن هم پهلويتان جفتِ جفتِ شما طوري که مثلاً چادرش با شما در تماس باشد بنشيند، آيا مي‌توانيد نماز بخوانيد؟! اصلاً حواستان مي‌ماند يا ذهن‌تان به كلي از نماز و عبادت خارج مي‌شود؟ اما گاهي در مسجدالحرام مي‌بينيد يک زن اين طرف شماست، يک زن هم آن طرف شماست، يک زن هم جلوي شما، ولي عين خيالت هم نيست! چرا؟ چون معنويتِ زمين و زمان در آن حالت بر قلب انسان غلبه ‌دارد، و اين نكته يک چيزي است! شما يک نفر را هم نمي‌شناسيد که قصد بيت‌الله کرده ‌باشد و حج تمتع رفته ‌باشد و حواسش به اين چيزها باشد. طواف در موسم حج تمتع بسيار شلوغ است و دائم زن و مرد فشار مي‌آورند و آدم را هُل ‌مي‌دهند، اما گويا انسان در عالَمي مافوقِ زن و مردي دارد زندگي مي‌كند. در مسجدالحرام هم كه نشسته‌ايد و آمادة اقامه نماز جماعت هستيد، مي‌بينيد يک زن مي‌آيد اين طرفتان مي‌نشيند يكي هم مي‌آيد آن طرفتان مي‌نشيند و شما هم عين خيالتان نيست. مقام امني که اين‌جا مي‌گويند، يعني اصلاً شيطان حکومت ندارد، الا اينکه خودمان در طلب آن باشيم، وگرنه خودش به خودي خود نمي‌آيد. مثلاً شما ملاحظه كرده‌ايد كه در ماه رمضان هيچ‌کس مشکل گرسنگي ندارد الا اين‌که کسي همين‌طور به خودش اصرار ‌کند که کاشکي گرسنه‌ام مي‌شد کاشکي يک چيزي مي‌خوردم، يعني در ماه رمضان آدم اصلاً گرسنگي‌اش را شرّ نمي‌داند، مگر اين‌كه خودش برشـرّبودن آن اصرار بورزد. در مسجدالحرام اين نبودن وسوسه شيطان از ماه رمضان هم بيشتر است، هرچند شهر‌الله و بيت‌الله هر دو براي ما مقدس‌اند و شيطان را در آن مكان‌ها بسته‌اند.
حج؛ عهدي بين خدا و بنده

اين يک نمونه از آيات بيّنات است كه مي‌توانيد آن‌جا بيابيد. خدا توفيق دهد بتوانيم آيات عظيم موجود در آن سرزمين را در آن مقطع زماني ببينيم و بازگو كنيم تا حج را در بين جامعه بگسترانيم.

مي‌فرمايد: «وَ لِلّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » بر مردم است از طرف خدا، حجّ خانه‌اش. يعني خدا اين را به دوش مردم گذاشته‌است، تعهدي است بين خدا و مردم. مي‌گويد بر مردم گذاشته‌است، «عَلَي‌النَّاسِ»، از طرف چه کسي؟ از طرف خدا، «لله»، يعني يک تعهدي است بين خدا و مردم که بروند به طرف اين خانه. مگر خدا با مردم تعهد نکرده‌است که عبوديت ‌کنند؟! در آيه 60 سوره يس مي‌فرمايد: «ألَمْ أعْهَدْ إلَيْکُمْ يا بَنِي آدَمَ أنْ لا تَعْـبُدُاالشَّيْطانَ؟!»، مگر اي‌ انسان تعهد نكردي شيطان را نپرستي و مرا بپرستي؟ حالا مي‌گويد: بايد مردم حج‌ کنند؛ «مَنِ اسْتَطاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً» هر کس مي‌تواند. «هر کس مي تواند » يعني هركس بتواند حرکت کند و بعدش هم بتواند رسالتي را که بعد از حج به عهده‌اش مي‌گذارند بفهمد و انجام دهد؛ که عرض من روي اين قسمت است.

آخر آيه هم عجيب است، مي‌فرمايد: «وَ مَنْ کَفَرَ، فَإنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ». شما باورتان مي‌آيد آخر اين چنين چيزي باشد؟! مي‌گويد کسي که کافر است، خدا از او غني است. يعني اگر کسي حج را بتواند انجام دهد ولي نرود، کافر است. بعد هم مي‌فرمايد: «فَإنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» يعني تو ديگر به‌درد نمي‌خوري. آخر آيه خودش بحث ‌مي‌برد.

وظايف مردم در رابطه با حج

اين جلسه را به زاوية خاصي که بيشتر نسبت به حج و وظايف مردم نسبت به حج و حاجي مطرح‌ است اختصاص ‌داده‌ايم.
اصلاً تصوري که بايد داشت نسبت به حاجي‌اي که از بيت‌الله برمي‌گردد، خيلي مهم است، و وظايف مردم نسبت به زائر بيت‌الله وقتي برمي‌گردند نيز مهم است، كه ان‌شاء‌الله مقداري به آن مي‌پردازيم. ولي ابتدا بايد يك فضاي كلي را خدمتتان عرض كنم كه آن عبارت است از:

مـراحـل حـج

1- يکي اينکه «انسان چگونه خود را آماده كند که حجّـش قبول ‌بشود؟»، اين بحثْ بسيار بحث مهمي است ولي ما در بحثهاي امروزمان نبايد به اين بپردازيم، چون اين به آنهايي که مي‌خواهند مکه بروند مربوط است؛ بايد روي اين قضيه خيلي کارکنند، امثال كتاب‌هاي «المراقبات» قسمت ذيقعده و ذيحجه كمك مي‌كنند. و يا كتاب‌هاي «صهباي حج» و «جرعه‌اي از بيكران زمزم» از آيت‌الله‌جوادي‌آملي، و يا كتاب «حج عارفان» از آقاي رحيم كارگر، تذكرات خوبي در اين امر دارند. 
2- بحث دومي که بايد مطرح‌بشود اين است که «پس از برگشتن از بيت‌الله حاجي چه وظايفي دارد؟»، اين خيلي مهم است. حاجي يک وظايفي نسبت به خودش دارد، زيرا كه برگشت از بيت‌الله، سِير از خداست به سوي خَلق، به اصطلاح؛ «سِير من‌الحق بالحق في‌الحق مع‌الحق الي‌الخلق» است، به اعتبار اين‌كه در اين سِير با حق بسر برده. يک وظايفي هم حاجي نسبت به مردم دارد. پس اين قسمت دوم که دربارة وظيفة حاجي است بعد از برگشتن، يکي نسبت به خودش است، يکي هم به عنوان کسي که در اين سفر با اسلام جامع روبه‌رو شده‌است بايد يک کاري بکند که فرهنگ توحيدي در جامعه جاري بشود. خودِ بحث نشان‌مي‌دهد چرا ما در اين قضيه مصدع حضرات شده‌ايم، يعني يک چيزي است که امروز به درد من و شما مي خورد، کاري به آن بندة خدايي که مي‌خواهد به مکه برود ندارد، بحث آن جداست. بر همين اساس که وظيفة حاجي نسبت به خودش و نسبت به مردم بايد روشن‌بشود.
3- نسبت به اين قضيه، هم حجّاجي که برمي‌گردند بايد خيلي حساس باشند، هم مردم بايد معني برخورد با حج‌گزاري که از حج برگشته‌است را درست بشناسند و انتظاراتي را که خدا براي مردم در حاجي گذاشته‌است بايد بدانند و بگيرند. يعني شقّ سوم بحث اين است که «مردم چه وظايفي نسبت به زائر بيت‌الله دارند؟». چرا که خدا الطاف بسياري از طريق فرهنگ حج به مردم مي‌دهد؛ البته به شرطي كه شخص حاجي مطرح‌ نباشد، وگرنه همة اين مسائل ازبين ‌مي‌رود.

پس اين سه قسمت را إن‌شاءالله به اين اميد عرض ‌مي‌کنيم تا تصورِ اين مسأله که پيامبر و ائمه‌معصومين( مطرح مي‌كنند كه، با گزاردن حج، جامعه به مقاصد عاليه‌اش مي‌رسد، يک کمي روشن ‌بشود.
وظيفة حاجي در حج نسبت به خود

«حاجي بايد حدّ خود را در اين سفر شايسته ملاقات با خدا و شايسته ملاقات با امام‌زمان( کند.» هر کسي که مي‌خواهد به‌حج ‌برود، بايد خودش را براي زيارت خانة خدا آماده ‌کند. در اين مورد بحمدالله کتابهاي خوبي هست، يعني در اين قضيه ما عرفا و فقها و استادهاي اخلاق کم نداريم و خوب کارشده‌است. علماء به او دستورمي‌دهند، و به او ياد ‌مي‌دهند و متوجهش ‌مي‌کنند که اي حاجي! شوق ديدار خدا را در خودت ايجاد کن، اصلاً قضيه اين است که وظايفي را به عهدة حاجي مي‌گذارند که شوق ديدار خدا را در خودش ايجاد کند. و بقيه‌اش را خودِ زمين و زمان کمک ‌مي‌کند، اين قسمت را فقط طرح ‌مي‌کنيم.
اين که مي‌گويند: «آن‌جا خانة امن خداست»، يعني اين‌که در آن‌جا راه وسوسه را مي‌بندند. وقتي مي‌گويد: «رکن يماني دري است از بهشت که هرگز بسته ‌نمي‌شود»، يعني استثناء ندارد و براي همه باز است، الا اينکه کسي اصلاً حج‌ نکند. حج يعني «قصدکردن»، ممکن است کسي به طواف‌ بيايد که دزدي ‌کند، در اين مورد نبايد بگوييم رکن يماني براي اين هم دري از بهشت است كه بسته نمي‌شود، اين بايد برود کيف مردم را بزند، که رفت و زد. يعني اصلاً قصد نكرده‌است كه به اين مكان و مقام بيايد، قصد كرده به محلي برود كه كيفي را بدزدد. اين‌ها بحثش جداست، يعني کسي که نّيتش صِرف حج نيست، به او چيزي نمي‌دهند. به همين جهت هم است که مي گوييم: اگر بنده اين توفيق را داشته‌باشد که به طرف خانة اَمن خدا برود، ديگر خدا در خانة امنش او را مي‌پذيرد. براي همين هم در دستورات دين داريم: حق ‌نداريد که آنجا از «يأس» و «اين‌که خدا من را نمي‌بخشد» حرف‌ بزنيد. در روايت داريم بزرگترين گناه کبيره اين است که حاجي از حج برگردد و گمان‌کند خدا او را نبخشيده‌است، اين بدترين برخورد با خداست. چرا؟ چون در خانة امن خدا رفته‌ و به خدا تهمت زده‌است.
پس عرضم اين است: «بايد شوق ديدار حق را در خود ايجادکند و به‌واقع در حرم امن خدا خود را شايستة آيات بيّنات ببيند». اين از کارهايي است که همان اول بايد بکند، سخت هم نيست؛ همين که خداحافظي ‌مي‌کند، اموالش را تطهير مي‌کند، يعني خودش را آمادة يک نوع مرگ مي‌کند، بعضي از تعلقاتش را که به اختيار خودش است از دنيا قطع مي‌کند، وصيت ‌مي‌کند، اين تقريباً آمادة ملاقات آيات بيّنات شدن است.
پس مي توانيم اين‌طور بگوييم: «اگر خود را آماده‌کرد، به هدايت الهي و رؤيت آيات بيِّن الهي مي‌رسد، چنين کسي به اسلام جامع رسيده‌است». همة بزرگان مي‌گويند که حج، همة اسلام است به اضافة چيزهايي که فقط مخصوص حج است. «بايد آماده ‌شود تا در طواف، هفت حجاب بين او و پروردگارش برداشته ‌شود، و جهت قلبش که طرف چپ اوست، فقط به طرف حضرت حق قراربگيرد.» چون بايد شانة چپ او به طرف خانة كعبه باشد و با اين حالت طواف را انجام دهد. 
اَسـراري از حـج

فرهنگ حج، فرهنگي خاص است و هر حاجي‌اي که مي‌خواهد به حج برود، بايد خودش را آماده ‌کند، و اين آماده‌کردن هم خيلي طول ‌مي‌کشد. هر چند متأسفانه هنوز محقق ‌نمي‌شود، اما دولت ايران کار خوبي کرده‌است كه به کاروانها دستور داده‌اند ده جلسه صبح تا ظهر، بايد حاجي را در ايران آماده‌کنيد. ولي اين آمادگي فقط در حد آداب حج است، براي همين هم به آنها مي‌گويند وقت زياد است. نه؛ وقت زياد نيست، اين وقت را داده‌اند تا باطن را آماده ‌کنيد و فلسفة حج و مسئوليت حاجي را بررسي ‌کنيد. آن چيزهايي را که در دل حج است بايد فهميد.
خيلي عجيب است؛ مي‌گويد: بزرگترين عمل در حج طواف است و در طواف، ديدنِ خانه مطرح نيست، طرف چپ يعني جهت قلب بايد به طرف خانه باشد. «يعني چه؟!» و «چه سرّي در آن هست؟!»، در اين جلسه طرح اين مباحث وقت عزيزان را مي‌گيرد. إن‌شاءالله وقتي کسي بخواهد حج‌ برود، بيشتر انگيزه دارد که تا اين مباحث مطرح ‌بشود. «حاجي با احرام و طواف و سعي و وقوف در عرفات و مشعر و منا و رمي جمرات و قرباني، به مقامي مي‌رسد که ديگر قلب او به لطف الهي در قبضة حق قرارمي‌گيرد.» اين لطف عمومي است، شايد بگوييد: «مي‌شود استثناء داشت؟»، نه والله، الا اينکه بعد خرابش ‌مي‌کنند.
گاهي مي‌گويند: «چرا آدم بايد عرفان نظري بخواند؟ آخر عرفان نظري به چه دردي مي‌خورد؟! بله اگر عرفان نظري بخوانيد، هيچ کمالي در خود نداريد، يک ذره هم به خدا نزديک ‌نمي‌شويد، ولي نفعش اين است كه وقتي خدا تحفه‌اش را براي شما مي‌فرستد، آن تحفه را مي‌شناسيد. گاهي حجاج تحفة خدا را به خوبي دارند اما نمي‌شناسند، و چون نمي‌شناسند ازدست ‌مي‌دهند. فکر مي‌کند اتفاقي اين همه در اين محل و اين مقام آرام است، ما مي‌ديديم كه در کاروان هرکسي پذيرش معنويتش خيلي زياد است اما خودش متوجه نيست. براي همين است که من همين‌جا تأکيد دارم که متوجه ‌باشيد که قلبتان در قبضة حق قرارمي‌گيرد و به‌اصطلاح «فاني في الله » مي‌شويد. مي‌آمدند مي‌گفتند: اصلاً تا برگشت به فرودگاه ايران، به فكر فرزندان و زندگي‌مان نبوديم، و اين حالت را نمي‌توانستند تحليل كنند.
اگر همين طواف نساء بحث‌بشود، کلي از عظمت حج روشن‌مي‌شود. من مي‌خواهم خيلي سريع از اين چيزها رد بشوم. شما ببينيد؛ اگر با نگاه حيواني غذا بخوريد، حيوانيتتان زياد مي‌شود. براي همين هم مي‌گويند «بسم‌الله» بگو تا بر اساس انسانيت و معنويت غذا بخوري، يعني جهت حيواني‌ات در غذاخوردنت بر تو غلبه ‌نکند، جهت انساني‌ات غلبه‌ بکند. آري چون طبيعت حيواني داري، غذا به بدنت بده، ولي با «بسم الله» و با ذکر و با احتياط و با حرام‌نخوردن و با آرامش غذاخوردن، نگذار حيوانيت غلبه ‌کند. حالا در حج عجيب است؛ وقتي طواف‌کردي و «فاني في الله» شدي، مي‌گويد يک خطر بزرگ جلويت است، و آن اين است كه براي شهوت كه در تو هست بايد يک ترس بيشتري داشته ‌باشي.

	در تو نمرود است در آتش مرو

	ور روي بايد که ابراهيم شد



مي‌گويد که بايد طواف نساء بکني که در حالت شهوت و ارتباط با همسرت، آن «طواف» و آن «فناءفي‌الله» كه در طواف به دست مي‌آيد بر روح تو غلبه‌ کند. بر همين اساس است که مي‌گوييم: «حاجي با طواف نساء، شهوت حيواني خود را فاني‌مي‌کند و ديگر حتي در همسر خود، به اذن و شوق الهي تصرف ‌مي‌کند، يعني تصرفمان ديگر توحيدي است و نه استکباري و از سر منيت.» نمي‌خواهيم حالا بحث‌کنيم، مي‌خواهيم نوع نگاه را درست ‌کنيم تا بتوانيم بحث را ادامه ‌بدهيم. اسمش را «طواف نساء» گذاشته‌اند، ولي طواف همسر است؛ چون هر زني و هر مردي بايد اين کار را بکند تا قلب او، محل ظهور توحيد حق شود. «لا إله إلا الله» يعني هيچ‌چيز جز آن معشوق ابديِ وسيعِ مطلق در قلب من تأثير ندارد. يعني از طريق اين ذكر به آن مقام نائل شده‌ايد. آيا اينها خودش سرّ نيست؟! ظاهراً بايد براي رسيدن به توحيد عکسش باشد؛ بايد ما را در يک کلاسي ببرند و هيچ سنگي نشانمان ‌ندهند و از توحيد برايمان بگويند، بگويند خدا شکل ندارد «لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَيء» و امثال اين‌ها. ولي مي‌بينيد در حج برعکس است؛ يک خانة سنگي را مي‌گذارند، مي‌گويند: اين بيت‌الله است، دورش بگرديد. بعد مي‌بينيد تنها چيزي که نداريد، توجه به سنگ است، ولي به طور عجيبي سير به حضرت حق داريد! خيلي عجيب است که آن «لا إله إلا الله»ي که بعد از طواف خانة کعبه نصيب آدم مي‌شود، هيچ کتاب و درس و رياضتي نمي‌تواند به آدم بدهد.
تأثير تكويني حج بر تمام حاجيان و زائران حجّاج
حالا در اينجا دو مسأله هست؛ يكي اين‌كه دين اسلام چه وظيفه‌اي براي مردم در رابطه با حاجي تعيين كرده‌است، و ديگر اين‌كه حاجي چه وظيفه‌اي نسبت به خودش و چه وظيفه‌اي نسبت به مردم دارد؟ چرا مردم نسبت به حاجي يا زائر بيت‌الله‌الحرام اين وظيفة خاص را دارند که بايد به زيارتش بروند؟ همان‌طور که مي‌دانيد؛ شما با رفتن به زيارت زائر بيت‌الله، در واقع به زيارت بيت‌الله رفته‌ايد. و در اثر اين زيارت و اين ارتباط، هم يك تغييرات تكويني پيدا مي‌كنيد، و هم يك تغييرات تشريعي. حاجي با زيارت خانة خدا يك تغييرات تكويني مي‌كند، يعني ناخودآگاه آن‌جا يك روحانيتي نصيبش مي‌شود؛ خدا آن‌جا خودش را خوب به نمايش ‌گذاشته‌است. حالا حاجي‌اي که از بيت‌الله به سوي خلق آمده، يعني سفر از حق و بالحق و في‌الحق و الي‌الخلق كرده‌است. اصلاً کسي که براي انجام فرائض حج به آن سرزمين مي‌رود، در آن شرايط ناخودآگاه قلب و روحش توحيدي‌ مي‌كنند. مثل معلم‌هاي ورزش كه اگر براي حقوق هم که ورزش ‌کنند، باز آدم محکمي مي‌شوند. حج هم يک چنين مقوله‌اي است؛ همين که آدم وارد اين ميدان شد - البته قربةالي‌الله شرط اصلي‌اش است - تمام زمين و زمان در آن شرايط او را آماده ‌مي‌کند تا قلبش الهي شود. بر همين اساس است که مي‌گوييم زائر، «بالحق» مي‌شود. يعني روحانيت پيدامي‌کند. يعني ديگر قلبش قلبي است که در قبضة حق است و شور حق دارد. شما مي‌بينيد گاهي خيلي سخت است يک «لا إله إلا الله» بگوييد؛ چون قلب نمي‌گويد، تازه اگر هم بگويد آن ذكر را در سطح پايين مي‌گويد. اما حج عجيب است؛ شما مي‌بينيد که رفته‌ايد به‌ظاهر دور يک سنگ گرديده‌ايد ولي تمام شرايط براي آسماني شدن و اتصال به ملكوت فراهم است، و آنقدر اين محسوس است كه همه تحت تأثير قرار مي‌گيرند.
يکي از آقايان همسفر ما مي‌گفت: «حقيقتش اين است که من را، اقوام‌ و خويشانم راهي مكه كرده‌اند، من اهل دين نيستم». از صبحت‌هايش هم معلوم بود که پيغمبر را هم به عنوان پيامبر خدا قبول ‌ندارد، رفته بود و تحت تأثير آن شرايط مي‌گفت: پيغمبر يک آدم زرنگ و باهوشي بوده؛ خوب اين برنامه را جفت و جور کرده‌است. دوستانه به او گفتم: تو يک کافر کاملي هستي، چون اصلاً نمي‌فهميد که خداي خالق انسان‌ها؛ اين‌ها را گفته‌است، مي‌گفت: «پيامبر يك آدم خيلي باهوش بوده‌است». بعد آنقدر تحت تأثير آن شرايط قرار گرفته‌بود كه مي‌گفت: انگار من هم دارم مؤمن مي‌شوم! اين از همان مسائل تکويني است كه در آن شرايط حاكم است. البته چون مباني نداشت بعيد مي‌دانم بعداً هم اين ايمانش را بتواند حفظ ‌کند. بيچاره در رودربايستي با خانواده‌ و اقوام و خويشانش‌ آن‌جا آمده‌بود.

به عزيزان عرض مي‌كردم: در مسجدالحرام، دنبال معنيِ نماز و حضور قلب و اين‌ها نباشيد، آن‌جا در اين حد طلب‌داشتن، بي‌ادبي است، آن‌جا بگوييد: خدايا! حقيقت سجده را به من بده، حقيقت رکوع را به من بده. حالا اگر بسيار تلاش ‌کنيم که مثلاً «سبحان ربي العظيم و بحمده» يعني چه، اينها که آنجا چيزي نيست. آنجا يک چيزهايي هست که اينها مقابلش چيزي نيست؛ همين که کعبه هست. بر همين اساس است که وقتي به ديدن کعبه مي‌رويد، تغييرات تکويني پيدامي‌کنيد، يعني روحاً و وجوداً يک حقايقي نصيبتان ‌مي‌شود. حالا با اين مقدمه مي‌خواهيم عرض كنيم:

وظيفة مردم نسبت به حاجي

شما از حاجي هم بايد همين انتظار را داشته ‌باشيد. شما انتظار داشته ‌باشيد و خودتان را آماده كنيد إن‌شاء‌الله از آن نور كه در حج نصيب او شده‌است، بهره‌ بگيريد‌. يک وقت هست آدم مي‌گويد: مگر مي‌شود يک آدم، آدم ديگر را متحول‌ کند؟! نه؛ يک آدم نمي‌تواند آدم ديگر را متحول ‌کند، ولي يک قلبي که از طرف خدا به سوي خلق مأمور است، مي‌تواند. بر همين اساس است که گفته‌اند‌: «وظيفة مردم نسبت به زائر بيت‌الله‌الحرام اين است که به زيارت او بروند و مددهاي تکويني و تشريعي از وجود او دريافت ‌کنند». مثل همان مددهاي كه با زيارت بيت‌الله‌الحرام نصيب حاجي شد، و به همين جهت هم گفته‌اند: «هر كس به زيارت زائر بيت‌الله‌الحرام برود، مثل اين است كه به زيارت خود بيت‌الله‌ رفته ». عمده آن است كه افراد با قلب حاجي در ارتباط باشند و نه با شخص حاجي.
ابتدا حضرت حق قابليت حاجي را زياد مي‌کند تا به مقام عبوديت برساندش! بعد به مردم مي‌گويند به زيارت چنين فردي برويد، که ديگر «خود »ي ندارد، او ديگر «ما » شده‌است، با زيارت او به زيارت ما بياييد. بنابراين ابتدا در اين سفر و با انجام آن فرائض حاجي را از منيّتش خارج ‌مي‌کنند، بعد مي‌گويند بقيه بروند او را زيارت ‌کنند، بدبخت کسي است که زيارت منيّت کسي برود. هميشه دشمنان اسلام و شياطين، حج را به دورة جاهليت تعبير‌مي‌کنند؛ در دورة جاهليت، منيّتها مطرح ‌بود. اين که اگر در زيارت حاجي خودش مطرح ‌بشود، به جهت آن است که شيطان مي‌خواهد حاجي را به دورة جاهليت برگرداند تا حج نتيجه ‌ندهد. شيطان هميشه کارهاي مهم را ازبين ‌مي‌برد. اول گفتند ما منيّت حاجي را از او گرفتيم، بعد گفتند اگر کسي به ديدن او برود، به ديدن بيت‌الله‌الحرام رفته‌است. اگر کسي به ديدن شخص برود، به ديدن بيت‌الله‌الحرام نرفته‌است.
به همين جهت، يک نکته‌اي که آنجا بحمدالله برايم روشن‌شد، تأثير حج و مقام حاجي بود. من در صحبتهاي آيت‌الله جوادي«حفظه‌الله‌تعالي» و در کتابهايي که ايشان راجع به حج نوشته‌بودند، مي‌ديدم ارزشي که ايشان براي شهداي حج قائلند، ظاهراً از ارزش شهداي جبهه بيشتر است. همان سالي که کشتار شهدا بود، خود ايشان هم آن‌جا تشريف داشتند. اين براي من سؤال بود؛ که اين شهداي جبهه به اين بزرگي، از اين شهداي حج کمترند؟! ما اينها را در جبهه مي‌ديديم، آدمهاي کمي نبودند. بعد در سفر حج متوجه ‌شديم که نه؛ در يک مرحله‌اي از حج، حجاج بدون استثناء در يک مقام فنا مي‌روند. يعني خدا قلبشان را در فضاي شهداي كربلا مي‌برد. کربلا يعني «فناء في الله»، آن حالتي را که کربلا دارد شما مي‌بينيد در حج هم هست. با اين نوري که خداوند به قلب اين عالم جليل‌القدر انداخته‌است، شهداي حج را خوب مي‌فهمد و اين‌طوري براي آنها يک عظمت و جلالي قائل است. ممکن است بعد شما با يک حاجي روبه‌رو بشويد که شيطان، حجّش يا بعضي از قسمتهاي حجّش را دزديده ‌است، ولي در آن مرحلة حج، آن وقتي که آنها شهيد شدند، همان وقتي بود که مسلّم از عالي‌ترين مراحلي که يک انسان داراست؛ برخوردار ‌بوده‌اند.
بنده خودم به دوستان همه‌اش توصيه ‌مي‌کنم که اين نيّتتان را درست ‌کنيد و به زيارت حاجي برويد، اگر نه ضرر مي‌کنيد يعني شخص را کناربگذاريد، نيت زيارت بيت‌الله را داشته ‌باشيد، به دوستان عرض ‌مي‌کرديم که سعي ‌کنيد دو سه تا حاجي را با اين نيت برويد زيارت ‌کنيد. اين کارها بسيار بد است که اسم حاجي مطرح باشد و تابلو برايشان مي‌نويسند که آقاي فلاني و خانم فلاني! اصلاً رفته‌است بي‌کس بشود، حالا داريد کسش مي‌کنيد؟! گفت: «ما کسي در بي‌کسي دريافتيم». حالا اين‌جا كه منيّتش را زياد مي‌کنند، خدا مي‌داند چقدر ضرر به خودش و به جامعه مي‌زنند! كه جاي بحثش اينجا نيست، ولي به جامعه هم ضرر مي‌زنند. يعني بالاخره اين حاجي بايد وظيفه‌اش را انجام ‌بدهد، يعني بايد آنجا رفته‌باشد از خدا چيز گرفته‌ باشد پيغمبروار به جامعه برگردد و استفاده ‌برساند، و مردم هم بايد از او انتظار داشته ‌باشند که آقا! تو رفتي سنّت محمديِ ابراهيمي«صلوات‌الله‌عليهما» را انجام ‌دادي، همين‌طور رفتي و آمدي؟! مگر چنين حقي هم داري؟!
پس گفتيم حاجي‌اي که از بيت‌الله برمي‌گردد، مددهايي مي‌رساند مثل همان مددهايي که با زيارت بيت‌الله به‌دست مي‌آيد. «لذا گفته‌اند که هر کس به زيارت زائر بيت‌الله برود، مثل اين است که به زيارت خود بيت‌الله‌الحرام رفته‌است. عمده آن است که افراد با قلب حاجي در ارتباط باشند و نه با شخص حاجي، و حاجي هم فکرنکند که به زيارت شخص او آمده‌اند. واي اگر از حاجي هنوز فرديّت و منيّت مانده ‌باشد!» که چنين کسي خودش و مردم را بيچاره‌کرده‌است.پس اين نکته هم درست شد که وظيفة مردم اين است که با زيارت حاجي، سنّت حج را حفظ ‌کنند وگرنه دنيا آخر مي‌شود.
وظيفة حاجي بعد از حج نسبت به خود

قسمت دوم اين است که «وظيفة حاجي نسبت به خودش و مردم چيست؟». اين است كه متوجه باشيم وظيفة حاجي نسبت به خودش بسيار کار مشکلي است، چرا كه «حاجي به مکه رفته و ذلت خود را ديده و به عبوديت رسيده و حالا مظهر تذکر الهي شده و به مقام «عَبدُهُ» و «رَسولُهُ» رسيده‌است، خداوند حجاب بين خودش و حاجي را برداشته تا با خلوتها دائماً اين رابطه پايدار بماند. حال که حاجي متوجه‌شد با سير «من‌الحق إلي‌الخلق» وظيفة پيامبري بردوش‌دارد، بايد در حفظ اين رسالت بسيار کوشا باشد مثل خود پيامبر - که البته حفظ اين ارتباط هم بسيار سخت است- ». همان‌طور که در بحث نبوت و امامت عرض‌ شد؛ پيامبر بسيار در تلاش بودند تا اين ارتباط را به طور کامل حفظ‌کنند. گفت: «جگر از محنت قربم خون است » طرف فکر کرد اگر خون دل مي‌خورد که به قرب الهي برسد، بعد که رسيد، ديگر راحت است. آن عارف مي‌گويد: حالا که به قرب رسيده‌ام، حفظ اين قرب، بسيار زحمت دارد. شيرين بودنش يك طرف، زحمت‌هايي كه براي حفظ كردنش دارد، جاي خود دارد.
حالا شما به اين روايت دقت کنيد؛ امام صادق( مي‌فرمايد: «اگر کسي نبود که به ‌حج ‌برود، بر امام واجب است تا کساني را اجير کند و به ‌حج‌ بفرستد تا حج تعطيل ‌نشود ». چرا؟! مگر چه مشکلي پيش مي‌آيد؟! باز يک روايت ديگري مي‌خوانم، اين روايت هم از امام صادق است؛ «لايَزَالُ الدِّينِ قَائماً مَا قَامَتِ الْکَعْبَه» يعني دين تا وقتي قائم است كه كعبه قائم است. در اين روايات حج و مسئوليت حجاج، در «برگشت از بيت‌الله به سوي مردم» روشن ‌مي‌شود. يعني اگر که کعبه تعطيل باشد، سنت پيامبراني که بايد بروند و از کعبه نور بگيرند و در جامعه بپرا کنند و سنت پيامبر را حفظ‌ کنند. اين مي‌ميرد، و چون حجاج از سوي خدا به سوي مردم مي‌آيند تا فرهنگ توحيد را در جامعه نگه دارند، و به همين جهت هم حاجي نبايد کسي باشد که بعد از برگشت خيلي گرفتار نان و آبش باشد. اين مي‌گويد تو اگر به مکه مي‌روي و بعد که برمي‌گردي خرج يک سال خود را نداري، بر تو واجب نيست به مکه بروي. يعني اگر حاجي برگردد و رسالتش را فراموش‌کند و گرفتار نان و آب بشود، چرا بايد به مکه برود؟! کسي بايد به مکه برود که بعد از برگشت از حج دغدغة نان و آب، امكان احياي سنت حج را از او نگيرد. يعني مسئول است؛ بايد به جامعه برگردد و يک هويت توحيدي را به جامعه بدهد.
حضور با تواضع محض

اين روايت خيلي براي بنده ارزش داشت كه مي‌گويد: «قبل از رسيدن به مسجدالحرام، حاجي بايد يکي از دو کفش خود را در دست بگيرد و به سوي مسجدالحرام حركت كند. شما ببينيد؛ اگر آدم با هر دوکفش برود، شخصيتش حفظ ‌شده ‌است، اگر هم پابرهنه برود، باز تا حدي شخصيتش حفظ ‌شده ‌است، چون خيلي‌ها پابرهنه مي‌روند. اما اين که يک کفشش را به دست بگيرد و يکي‌اش را بپوشد، يعني چه؟ يعني ديگر خيلي ذليل است. و اين را شما بدانيد؛ تا آدم در مقابل خدا ذليل نشود، اصلاً نمي‌تواند چيزي بگيرد. اين ذلت را حتماً مي‌بينيد، اگر در آن محل آداب را رعايت كنيم، خيلي پيداست؛ همه احساس ذلت کامل مي‌کنند و همه به سوي اين خانه که محل غناي محض است مي دوند، به تعبير اميرالمؤمنين مثل کبوترها که به لانه‌شان مي‌روند، همه به سوي بيت‌الله‌ حركت مي‌كنند. از خودتان نمي‌پرسيد: «مگر چه به روز اين‌ها آمده‌است که اينقدر در آن حالت احساس فقر و نياز مي‌کنند؟!»؟ منظور اين است که مي‌خواهند حاجي با انجام اين دستورات ذلت خود را بچشد و روحش آماده‌شود براي سلطنت الهي. حرف من اينجاست: «حالا حاجي چقدر بايد خون دل بخورد تا اين ذلت در مقابل خدا را حفظ‌کند!» يعني وظيفة حاجي اينجا خيلي زياد است و اگر مردم دعانکنند، فرهنگ عبوديت از زمين برچيده‌مي‌شود. و فرهنگ مکه و منا و عرفه را اين حاجي مي‌تواند در جامعه بپراکند»
وظيفة حاجي بعد از حج نسبت به مردم

حاجي بعد از حج دو تا وظيفه داشت؛ يک وظيفه نسبت به خودش و يک وظيفه هم نسبت به مردم، که اصل حرف من در اينجاست، که إن‌شاءالله نتيجة خوبي براي عزيزانِ حاضر در اين جلسه دارد.
حضرت‌اميرالمؤمنين در وصيتشان به امام‌حسن و امام‌حسين«عليهماالسلام» در نامة 47 مي‌فرمايند: «والله، الله في بَيْتِ رَبِّكُمْ» اي پسرانم! اي انسانها! مواظب بيت پروردگارتان باشيد، «لا تُخَلّوا مَا بَقِيتُم، فَإنَّهُ إنْ تُرِكَ لَمْ تُنَاظَروُا» مواظب ‌باشيد اين خانه از حج‌گزار خالي ‌نشود، اگر خالي شد ديگر شما روي زمين نخواهيد بود، فرصت روي زمين ماندنتان ازبين ‌مي‌رود. چرا؟ براي اينكه مگر مقصد انسان عبوديت نيست؟! و مگر نفرمود: «مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإنْسَ إلا لِيَعْبُدُونَ» - يعني خلق نكردم جن و انس را مگر براي بندگي-. حالا اگر شما درختهاي باغتان ميوه نداد، مگر درختها را نمي‌بُـريد؟! چون اين باغ را ساختيد كه فقط ميوه بدهد. اگر مسير عبوديت انسان در زمين ازبين ‌برود، زمين ازبين ‌مي‌رود. چون انسان براي بندگي خلق شده و حج وسيله تحقق اين بندگي است، اگر حج محقق نشود، مسير بندگي از بين رفته و لذا ديگر ماندن انسان‌ها معني ندارد. امام مي‌فرمايد: «اگر حج متوقف‌ بشود، ديگر بشر روي زمين نمي‌ماند.»، يعني چه؟ يعني حج، مقام عبوديت است.

حالا ممكن است براي شما اين سؤال پيش‌بيايد: «مگر همه مكه مي‌روند؟». نه، لازم نيست هر سال همه مكه بروند؛ بايد حاجيان وظيفه‌شان را بشناسند، مردم هم وظيفه‌شان را بشناسند و تصورشان نسبت به حجاج درست‌ شود، حجاج هم تصورشان نسبت به وظيفه‌اي كه به عهده دارند درست شود و مردم هم از حجاج بهره‌برداري كنند و بدانند چه كار بايد بكنند تا آرام‌آرام فرهنگ عبوديت سراسر جامعه را فراگيرد.
قضيه اين‌طوري است كه خداوند طبق آية 27 سوره حج به حضرت‌ابراهيم مي‌فرمايد كه خانه را بساز، و بعد «أذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَج» به مردم حج را اعلام ‌كن، «يَأتوكَ رِجالاً وَ عَلي كُلِّ ضامِرٍ يَأْتينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَميق» مردم پياده و سواره از دورترين نقطه‌ها به سوي كعبه مي‌آيند. مگر اين‌طور نيست؟! از دورترين نقطه‌هاي دنيا مي‌آيند. اين يعني چه؟ يعني اين حج مثل شعاع نور است؛ مي‌آيند نور توحيد مي‌گيرند و مي‌روند و در بين مردم با اين نور توحيدي كه گرفته‌اند، پخش ‌مي‌‌شوند تا نور توحيد و عبوديت حق را در جامعه انساني بگسترانند. «پس با بقاي كعبه، عبوديت مي‌ماند. ولذا اگر كعبه ترك ‌شود، ديگر بشر فرصت ماندن در زمين نمي‌يابد.» چون معنيِ بودنش در اين تحقق حج است.

خداوند به حاجي مي‌فهماند و به کرّات هم مي‌فهماند که: امور تو را من به‌عهده‌مي‌گيرم تا تو در مسئوليت هدايت مردم و نجات مردم از آتش، نگران امور خود نباشي. به قول عزيزان: حج يعني اينکه خدا خودش را بارها به حاجي نشان‌مي‌دهد که ببين؛ امور تو دست من است. هر کس به حج برود، اگر بخواهد، مي‌بيند كه اصلاً حج را مشکل ‌کردند تا حاجي را در درياي مشکل بيندازند و بعد به او بفهمانند؛ ببين؛ تا به خودت هستي، هيچ مشکلي از تو حل‌نمي‌شود، تا به من آمدي همه مشکلاتت حل‌مي‌شود. در اين رابطه فقط يکي دو تا نمونه نداريم، من هم نمي‌خواهم با نمونه‌آوردن مصدع اوقات شما بشوم، اين را همه متوجه‌اند.

به حجاج در مراسم حج بدون استثناء قلب رسول‌الله را نشان‌مي‌دهند. قلب رسول‌الله هم طبق آيات قرآن، غم مردم است. خود خدا در معرفي رسول‌الله مي‌فرمايد: «لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أنْفُسِکُم» اي آدمها! يک پيامبري از جان خودتان به طرفتان آمده‌است، «عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ» خيلي برايش سخت است که شما اذيت‌بشويد. حالا شما ببينيد، اگر قلبمان قلب غصه براي مردم بشود، ما به قلب پيامبر نزديک ‌مي‌شويم، و قلب پيامبر هم محل قرآن است. يکي از چيزهايي که در محضر حضرت‌رسول، خدا به لطف و كرمش کمک ‌کرد متذکر شدم، همين مسأله است که خدايا! اين قلب پيامبر، چه قلبي است؟! ما که اصلاً طاقت فهمش را نداشتيم. قرآن مي‌گويد: براي پيامبر خيلي سخت است که شما اذيت بشويد. «حَرِيصٌ عَلَيْکُمْ»؛ خيلي دلش مي‌خواهد شما مؤمن بشويد، و به مؤمن‌شدن و نجات يافتن شما حريص است، «بِالْمُؤمِنِينَ رَئُوفٌ رَحِيمٌ» و نسبت به مؤمنين هم يک محبت خاصي دارد.

حالا جملة من اين است: «حاجي مأمور شده‌است كه غمِ ‌مردم‌ داشته باشد» غمِ ‌مردم‌داشتن اين است که غصه ‌بخوريم كه چطوري اين مردم را نجات ‌بدهيم؟ و اين، قسمتِ سير «إلي الخلق»ي حاجي است. يعني بايد مثل پيامبر غصة مردم را بخورد، که البته اين مرحله بعد از سير«بالحق في الحق» عملي خواهد شد. اول حاجي بايد حق‌شناس باشد، يعني حق و حقيقت را بشناسد، اگر نه وقتي مي‌خواهد به مردم کمک‌ کند ضرر مي‌زند. حتماً مي‌شناسيد افرادي كه مي‌خواهند به مردم کمک‌ کنند، اما چون حق را نمي‌شناسند، هم خودشان را بدبخت کردند هم مردم را. بايد حاجي اول از حق برخوردار باشد تا بتواند به مردم کمک‌کند. در موسم حج با انجام مناسك حج محمدي به لطف الهي قلبي نصيب حاجي مي‌شود که ديگر نمي‌تواند نسبت به سرنوشت انسانهاي منحرف بي‌تفاوت باشد و غصه ‌نخورد، و اين لطف، لطف خيلي بزرگ است، چون خدا حاجي را به قلب پيامبرش نزديک ‌کرده‌است. پس حاجي بايد بداند وظيفه‌اش پس از برگشت از حج آن است كه غم مردم بخورد، و هرچه در اين حالت خود را بهتر حفظ كند، نور حج برايش مي‌ماند و رشد مي‌كند. از آن طرف هم كه وضع اقتصادي‌اش بد نيست؛ مسئوليت اموراتش را خدا به‌عهده ‌گرفته‌است، چون پس از برگشت از حج، به قلب پيامبران نزديك شده. مولوي در اين رابطه دارد كه در دوران چوپاني حضرت موسي؛
	گوسفنـدي از كليـم‌الله گـريخت

	پاي موسي آبله شد، نعل ريخت


	در پي او تا به شب در جستجو

	وآن رمه غايب شـده از چشم او



خلاصه گوسفند فرار كرد و حضرت موسي از سر صبح تا شب به دنبال او دويد و با هزار سختي و خستگي آن را گرفت.

	گوسفند ازخستگي شد سست و ماند

	پس كليـم‌الله گَـرد از وي نشــاند


	كف همي ماليـد بر پشـت و ســرش

	مي‌ نوازش كرد همچون مادرش


	نيـم ذره تيــرگـي و خشــم، نـــي

	غير مهر و رحـم و آبِ چشم، ني


	گفت گيـرم بر مَنَـت رحمـي نبــود

	طبع تو بر خود چرا اِستم نمـود؟



تازه حالا كه آن را گرفته، گريه مي‌كند و غصه مي‌خورد كه چرا به خودت رحم نكردي و اين‌قدر خودت را خسته كردي؛ و دارد آن را نوازش مي‌كند. مولوي در ادامه مي‌گويد:

	با ملائك گفت يزدان آن زمان

	كه نبوت را همي زيبد فلان



يعني حضرت حق با ديدن اين‌همه دلسوزي كه موسي براي آن گوسفند نمود، فرمود: اين انسان شايستة پيامبري است.

پس حاجيِ تماس گرفته به قلب پيامبر، تمام وجودش مي‌شود محبت به مردم، ديگر بيش از آن‌كه بر دزد و قاتل خشم كند، غصه مي‌خورد چه شد كه تو مجبور به دزدي شدي؟ و چرا كار به آن‌جا كشيد كه غضب بر تو چيره شد و مبادرت به قتل كردي؟ آري؛ بالاخره بايد براي دزد و قاتل حكم خدا را جاري كرد، ولي غصه او را خوردن لازمة قلبي است كه مي‌خواهد به قلب پيامبر نزديك شود.

«پس حاجي بايد غم مردم بخورد اما محمد‌وار و در سير عبوديت مردم مثل پيامبر از هيچ آزاري نهراسد و ميدان را خالي ‌نكند. بنابراين بايد از اين طريق به پيامبر خدا نزديك ‌شد.»
شما همين‌جا اولين مشكلتان شروع ‌مي‌شود؛ كه چطوري از هيچ آزاري نهراسيم؟! جواب اين است كه به خود پيامبر نزديك ‌بشو، مسلّم قلب پيامبر، قلبِ كعبه است. بحثش اينجا نيست، در جاي خودش ادله‌اي دارد. به خود پيامبر نزديك ‌بشو، خودشان كمكت ‌مي‌كنند. تو كه عقلت نمي‌رسد، اما تو بخواه، ببين چه مسئوليت مشكلي را به عهده‌ات گذاشته‌اند. «بايد به پيامبرخدا نزديك ‌شد و لذا از او مدد گرفت تا همچنان‌كه او اين مسئوليت را بِتمامِهِ به‌انجام ‌رساند، ما نيز در راه نمانيم.» زيارت رسول‌الله و ائمة بقيع هم در اين راستا در تجهيز حاجي براي انوار حج و و ابلاغ فرهنگ حج به جامعه کمک‌مي‌کند، که فعلاً وارد اين قضيه هم نمي‌شويم.
بنده هم مثل شما، زيارت حضرت‌رسول را در روزهاي شنبه بارها مي‌خواندم، در همان ابتدا مي‌خواني: «قَدْ بَلَّغْتَ رِسالاتِ رَبِّكَ وَ نَصَحْتَ لِاُمَّتِكَ...... وَ عَبَدْتَ‌اللهَ مُخْلِصاً حَتّي اَتيكَ الْيَقين......» يعني؛ تو آن‌طور كه بايد، رسالتت را به مردم ابلاغ ‌كردي و امت خود را نصيحت نمودي و با تمام خلوص خدا را عبادت كردي تا به يقين رسيدي. «يقين » در اين‌جا يعني «فوت‌كردن». بله عموماً روزهاي شنبه اين زيارت را مي‌خوانديم و فكرمي‌كرديم مي‌فهميم، بعد در محضر حضرت در مدينه ديديم نه؛ اين سلام كه ائمه‌اطهار به ما آموزش داده‌اند، خيلي حرف است، طوري كه اصلاً نمي‌توانم اين‌جا بگويم، چون بايد مقدماتي بچينيم. حداقلش اين است كه فهميديم خيلي زحمت دارد كه آدم تمام ابعاد اين دين را با تمام ظرايفش بدون حتي يك سهل‌انگاري، همه‌اش را به بشريت برساند. ما با اينكه مدتها اين زيارت را مي‌خوانديم، ولي بعد ديديم اين يك كار عادي نبوده‌است خيلي خون دل خورده‌است، و يك دلسوزي فوق‌العاده نسبت به مردم و يك عبوديت محض در كار بوده كه پيامبر را موفق به انجام اين مأموريت بزرگ كرد. من خودم قبل از اينكه اينجا بيايم تا اين عرايض را خدمتتان طرح كنم، داشتم اين‌ها را مي‌نوشتم، واقعاً به خدا گفتم: خدايا! اگر خودت كمك ‌نكني كه اين مطالب يك نظمي پيدا بكند تا حرفهايم را در حداقل زمان بزنم، به خودي خود، هرگز موفق نمي‌شوم. شما ببينيد؛ يك كمي مي‌خواهي حرفي را ‌بزني كه براي مخاطبت ضرر نداشته ‌باشد، مي‌بيني؛ واي! چقدر مشكل است! بله كاري ندارد من وقت شما را بگيرم و خودخواهانه بروم بگويم من حرف خودم را زدم، ولي بدنم بايد بلرزد كه بدون ضرر به شما حقيقتي را خدمتتان عرضه كنم. بعد آدم حساب ‌مي‌كند كه پيامبر چه كاركرده‌است؟!» عرض ‌كردم؛ اگر خدا كمك ‌كند يك روز مقدماتش را بگويم، إن‌شاء‌الله روشن مي‌شود غم پيامبرانه داشتن يعني چه. يك لطف خوبي كه خدا در محضر حضرت‌رسول به ما كرد، اين بود كه چقدر پيامبر براي نجات انسان‌ها صدمه ‌خورده و سختي كشيده‌است! «حَتّي أتاكَ اليَقين»؛ يعني تا زنده بود از پاي ننشسته، تا روز آخر و ساعت آخر عمرش اين همه صدمه ‌خورده‌است تا اين تحفة بزرگ الهي را درست به مردم برساند. حالا شما حساب‌كنيد؛ وظيفة حاجي چقدر سنگين است! ولي از چه طريقي مشكل حل ‌مي‌شود؟ از طريق كمكي كه خودِ پيغمبرخدا مي‌كند.
سلام به پيامبر خدا در ابتداي ورود به خانة خدا

اين آخرين قسمت عرض من است تا بحث جمع‌ بشود، و اين براي خود من هم نكته عالي بود. شما وقتي مي‌خواهيد برويد به طرف خانة خدا در روبروي مسجدالحرام مي‌ايستيد و به پيامبر سلام مي‌كنيد؛ به چه كسي سلام ‌مي‌كنيد؟ مگر نبايد علي‌القاعده در كنار خانة خدا با خدا راز و نياز كرد؟! اما به شما دستور داده‌اند به پيغمبر سلام ‌كنيد، خيلي عجيب است! اول مي‌گويند به پيغمبر ‌اسلام سلام‌ كن بعد مي‌گويند به همة پيغمبران سلام ‌كن، بعد مي‌گويند دوباره مخصوصاً به پيغمبر‌اسلام و خليل‌الله حضرت ابراهيم سلام ‌كن. چرا؟! خيلي حرف است! بزرگان ما يك حرفي زده‌اند كه حرفي خوب و حسابي است؛ مي‌گويند: آدم به كسي سلام ‌مي‌كند كه آن‌جا حاضر باشد. يكي از بزرگان مي‌گويد: وقتي من به مسجدالحرام وارد شدم، ديدم همة پيغمبرها آن‌جا هستند. براي همين هم سلام‌كردن منطقي است. ممكن است شما بگوييد: ما كه حس‌نمي‌كنيم! ولي حداقلش اين است كه سلام در حالت اجمالي انجام مي‌دهيد. يعني روي‌هم‌رفته روحتان توجه به حضرت يعني آن ذات قدسي دارد و با سلام‌دادن روح را متوجه اين حقيقت مي‌نماييد. يعني شما سلام اجمالي مي‌کنيد، جواب اجمالي هم مي‌شنويد. قلبتان مي‌فهمد، هر چند که شما ملتفت ‌نشويد. بعد آرام‌آرام يک چيزهايي متوجه ‌مي‌شويد. بعد که قيامت شد، مي‌بينيد؛ سلام‌کرديد و پيغمبرها هم به شما جواب‌دادند. اين‌جا همان حج را به شما مي‌دهند. کدام حج را؟ حجي که شما پيغمبرها را ديده‌ايد و آنها هم شما را ديده‌اند و مراوده انجام‌شده‌است. اين مراوده در قلبتان واقعاً اتفاق افتاده‌است، در قيامت که پرده‌ها عقب‌رفت قلبتان را روبه‌روي خودتان ديديد، حج حقيقي را روبه‌روي خودتان مي‌بينيد. شما به پيغمبر و جبرائيل تأسي ‌کرده‌ايد، حالا نمي‌خواهيم بحثش را عرض ‌کنيم. اين، يک نکته.

نکتة دومي که مي‌خواهم در همين مطلب که «چرا سلام ‌مي‌کنيد؟» عرض‌کنم، اين است که يعني اي پيامبر! سلام بر تو، که تو واقعاً اين حج را خيلي خوب به ما دادي، يعني شما اولاًٌ سلام‌مي‌کنيد بالأخص به پيغمبر اسلام، پس واقعاً پيامبر بايد قلب حج و قلب خانة خدا باشد. و هر چيزي هم که متعالي‌تر است، حاضرتر است. يعني اينجا شما قبل از اينکه خانه را ببينيد، پيامبر را مي‌بينيد - به اعتبار سعة خودتان - شما که نمي‌توانيد خدا را مستقيماً ببينيد. بزرگان ما مي‌گويند: به قصد لقاءالله به سوي کعبه برويد، ولي تا با نور پيامبر آشنا نشويد، لقاء الهي واقع نمي‌شود، چرا که قلب کعبه، پيامبر است، چون قلب کعبه، شريعت است، و تا شريعت را از قلب پيامبر نگيري، خانة خدا را ملاقات نمي‌كني؛ مقداري سنگ مي‌بيني. وقتي شريعت را از قلب پيامبر گرفتي، آن شريعت تو را به ملاقات خانة خدا مي‌رساند و إن‌شاء‌الله به لقاء الهي مي‌رسي. پس اول بايد به پيامبر  سلام كرد.
آن‌وقت إن‌شاءالله به لطف الهي به جايي مي‌رسيد که متوجه مي‌شوي قلب پيامبر،حضرت‌علياست؛ چون خودش فرمود: «عَلِيٌّ نَفْسِي» و علي‌بن‌ابي‌طالب يعني ولايت. يعني باطن شريعت، چون باطن شريعت ولايت است. براي همين هم شما إن‌شاءالله بعد از عيد قربان به لطف الهي به عيد غدير مي‌رسيد، آنهايي که مي‌رسند خيلي چيز به دست مي‌آورند. باور بفرماييد نمي‌شود زندگي منهاي قلب پيامبر، يعني اصلاً نمي شود زندگي منهاي ولايت. وآن ولايت اصلي هم كه يعني اهل‌البيت، يعني به هر كسي محبت به اهل‌البيت را نمي‌دهند، اين‌را به كسي كه به قلب پيامبر برسد مي‌دهند، بايد از ظاهر به باطن سير كرد. اگر كسي به پيامبر رسيد به قلب پيامبر هم مي‌رسد و آن وقت هدية حج او، حـبّ اهل‌البيت مي‌شود؛ كه در مبحث «مباني نظري و عملي حب ‌اهل‌البيت» عرض كرده‌ايم كه چگونه نتيجة لقاء‌الهي و نتيجة به نهايت رسيدن دينداري انسان، حب ‌اهل‌البيت خواهد بود.
حالا شما حساب ‌کنيد در حج به چنين پيامبري سلام ‌مي‌کنيد! پيامبري که خيلي قيمتي است، خيلي زحمت کشيده‌است، خيلي خون دل خورده‌است تا ديني را که اين حج و اين نماز را دارد، به ما برساند. حالا به چنين پيامبري سلام ‌مي‌کنيد، و بعد هم به شريعت سلام ‌مي‌کنيد، پس عملاً آنجا انسان با جامعيت شريعت روبه‌رو مي‌شود.
و يادتان باشد؛ حج حاصل زحمت همة اولياست. در روايت داريم که حضرت آدم هزار بار حج رفتند، هفتصد بار حج تمتع انجام‌داده‌اند و سيصد بار به‌اصطلاح حج عمره رفته‌اند. راوي مي‌گويد که به امام صادق عرض ‌کردم: قربانتان بروم! من چهل سال است در محضر شما هستم، هنوز هم از مسائل حج مي‌گوييد و تمام ‌نمي‌شود. مي‌گويند: چه بگويم از حجي که دوهزار سال قبل از حضرت آدم به‌پا بوده‌است؟! اينها نشان ‌مي‌دهد که پس همه پيامبران زحمت ‌کشيده‌اند تا اين حج برپا شده‌است و الآن روحشان آنجاست محور روحشان در خانة خداست. ما سلام به همة انبياء مي‌کنيم به‌خصوص به خليل‌الرحمان که حج را با شکل ناب توحيدي‌اش پايه‌گذاري‌کرده اند و اين شده‌است که امروزه هست.
بقاي اسلام، در احياي حج است

حاصل همه حرف‌ها اين بود که از اين زاويه كه عرض كرديم؛ ما يک تصور صحيحي إن‌شاء‌الله از حج داشته ‌باشيم. حيف است اين حج هرساله برگزار بشود اما آن روح توحيدي در جامعه دميده ‌نشود. آنهايي را که به مکه مي‌روند دعا کنيد، يکي از دعاهايي که امام زمان دارند اين است که به حجاج بايد دعاکرد تا اينها از حجشان استفاده‌کنند، چون اين‌طوري در واقع به خودتان دعاکرده‌ايد. اگر حجاج در حجشان ضعيف حاضر بشوند، سِيرشان به سوي خلق ضعيف مي‌شود. که متأسفانه بعضاً شما ديده‌ايد اين‌طوري مي‌شود، خيلي بايد غصه ‌بخوريد.
بعد هم بايد اصلاً تصورمان درست بشود؛ اگر حاجي بداند که بايد برودکار حسابي بکند و براي ما بياورد، ديگر غصه‌نمي‌خورد که اين سوغاتي را نخريده‌است و کم خريده‌است، اصلاً دين و دنيايش عوض‌مي‌شود.
همة حرفها را براي يک کلمه گفتم؛ ما وظيفه‌مان احياي حج‌محمدي است. به قول آيت‌الله‌جوادي«حفظه‌الله‌تعالي»؛ بعد از انقلاب، امام«رحمةالله‌عليه» حج ‌نرفتند ولي حج را احياکردند. دائماً حج بايد احياء بشود، يعني اگر مي‌خواهيد اسلام بماند بايد حج را احياء کنيد. اگر بخواهيد حج احياء بشود، اول بايد تصورمان درست بشود. اينها که من گفتم، خدا مي‌داند به اندازة بضاعت خودم بود، يعني اينها که عرض‌کردم خيلي کم است.

نَسْئَلُکَ وَ نَدْعُوکَ يا اللهُ! ... يا الله! يا رَحمنُ يا رَحيمُ! يا مُقَلِّبَ الْقُلًُوبِ! ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلي دِينِکَ، وَ ثَبِّتْ أقْدَامَنَا عَلي صِرَاطِکَ. أللّهُمَّ أخْرِجْ حُبَّ الدُّنيا مِنْ قُلُوبِنا، وَ أذِقْنَا حَلاوَةَ ذِکْرِکَ وَ لَذَّةَ مَغْفِرَتِکَ. 

پروردگارا! خدايا! قسم به توحيدي که به انبياء و اوليائت دادي، ما را از بهره‌هايي که پيامبر به کمک حضرت‌جبرائيل، در متن زمين به‌عنوان سنت حج گذاشت، محروم‌مگردان.
خدايا! با معرفت و محبت به خودت، محبت و معرفت پيامبر و آل او را در جان ما بيش از بيش شعله‌ور بگردان.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
